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 ثريا شهابي

 قتل هاي مجاز و غير مجاز
 كبري رحمانپور و شهلا جاهد 

 ! نبايد  كشته شوند
پـور      حكم اعدام كبري رحمـانـ
مجددا تائيد شد و اعدام شهلا  
جاهد هم پس از سـه سـال         

 . قطعي شد
ميخواهند پرونده دو قـتـل،         
يكي ارتكاب توسط كبري كـه    
خود تجسم تمام عيار لگدمال   
و تباه شدن دختري جوان و      
فقير تحت حكومت االله است،     
ه  از     و ديگري  شهلا كه نمونـ
خودبيگانگي انسان در چنگال  
ي        يك نظام سرتاپا غير انسـانـ
است، را  با كشتن كـبـري و       
هـا           شهلا و ريختـن خـون آنـ

ه شـهـلا    .   ببندند نه كبري و نـ
جانيان حرفه اي و قاتلين قتل 
يـسـتـنـد           . هاي زنجيره اي نـ

داستان اين قتل هـا مـوضـوع     
اين نوشته نيست، چرا كـه در    
ه         ميزان شنيع بودن و وارونـ

 كه قرار است " عدالتي"بودن  
با انداختن طناب دار برگـردن    
گـيـرد،            اين دو زن صـورت بـ

 . تغييري نمي دهد
ده هـا،             مقتولين ايـن پـرونـ
كساني بودند كه در يك جدال 
لفظي و فيزيكي، دفاع از خود، 
يا بر اثر احساسات غير انساني 

حسادت و رقابت، در خفا و      
بدور از چشم شاهد و ميانجي 
ع     و دخالتگري كه بتواند مانـ
اتفاق افتاده آن شود، جانشان 

رگـردن   . را از دست دادند  و بـ
كساني كه جانشان را گرفتند، 

!   آويـزان شـد    "قاتل"مدال  
 قاتلين 

جمهورى 
اسلامى مسبب 
 فلاكت است 

اين حكومت را 
  !بايد انداخت

اعتصاب عمومي 
 در فرانسه

جمهورى اسلامـى فـلاكـت        
سياه و بيسابقه اى را به مردم 

دگـى   .   تحميل كرده است   زنـ
و حيـات مـعـنـوى         فيزيكى

ميليونها انسان زير لگد آن له 
فـر       .   شده است  هـا نـ ميليونـ

صدها هـزار    بيكارند؛ دستمزد 
كارگر مدتهاست كه پرداخت     
نشده؛ هر سال صدها هزار نفر 

اضافه مـى    به جمعيت بيكار  
شود؛ ميليونها نفر زير خـط       
د؛ چـهـل           رنـ فقر بسر مى بـ
 درصد جامعه گرسـنـه مـى       

ه تـن     خوابند؛ زنان بسيارى بـ
فروشى رانده شده اند؛ صدها     
هزار كودك مجبور به تـرك      

و تلاش براى معاش   تحصيل
شده اند؛ اميد به زندگى در       
ميان انسانهاى بسيارى از بين 

جـمـهـورى اسـلامـى          رفته؛
زندگى مردم را به قعر فلاكت  
  .و استيصال پرتاب كرده است

تـيـجـه          اين وضعيت سياه نـ
حاكميت نظامى اسـت كـه       
دولت آن روزانه ميليونها دلار  

د،       خرج گله  مفتخور آخـونـ
طلبه، حوزه، پاسدار، بسيجى،     
اطلاعات و ارتش و دستـگـاه       

ايـن  .   كـنـد    ولايت فقيه مى  
وضعيت ناشى از چپاول خيل 
سرمايه داران اسلامى و لشگر 

كـه    دولتيان ميليونرى اسـت  
هر كدام در گوشه اى بسـاط      
سلطنت شان را بر پا كـرده       

مردم كليه و چشم و تن .   اند
را مى فروشند و از فقر و  شان

بدبختى دست به خـودكشـى    
مى زنند و جمهورى اسلامى     

نمايندگان مجلس و       حقوق
سران ارتش و پاسـدارش را       
هـاى      اضافه مى كند و حسابـ

در كانادا و  بانكى آيت االله ها 
سويس چاق تر و كلفت تـر       

بهداشت و درمـان    .   ميشوند
 خصوصى مى شود تا سـود       

ناشى از آنها خرج دسـتـگـاه     
. سركوب و كشتار مردم بشود    

در ايران آخوندها خدايـى و      
ه      شاهى مى كنند و مردم بـ

 فقر و تيره روزى عجيبى 

اعتصاب عمومي چهار اكتبر  
راي          را ميدياي فـرانسـه بـ
دومينيك دو ويلپن نخسـت   

 "سه شنبـه سـيـاه     " وزير  

چراكه اعتصابي، به . خواندند
بـود     معني متعارف، صنفي نـ
بلكه اعتـراض اجـتـمـاعـي        
گسترده اي عليه سياستهاي  
شبه تاچري دو ويلپن براي     
زدن دستاوردهاي رفاهي و     
امنيت شغلي مزد و حقـوق    

دو ويلپن چهـار  . بگيران بود 
 بزرگ "نه"ماه پيش بدنبال 

ون           دم قـانـ مردم به رفـرانـ
. اساسي اروپا روي كار آمـد   

همه ميگويند كه اعتـصـاب       

 "نه"سه شنبه ادامه همان  
بزرگ مردم فرانسه است كه 
اين بار به پـروژه  دسـت           

دو ويلـپـن     -راستي شيراك 
درواقـع  .   گفـتـه مـيـشـود        

ه "مضمون   ه     " نـ زرگ بـ  بـ
قانون اساسي اروپـا هـم          
ه            چيزي جز اعـتـراض بـ
مضمون شبه تاچريستي آن   

 . قانون نبود
ماشه اعتراض اخير وقـتـي       
ت فـرانسـه       زده شد كه دولـ
ــركــت            ــرد ش ــلام ك اع
ترانسپورت دريايـي اس ان       
سي ام در مـارسـي را              

 ميفروشد و كارگران در 
 

جايگاه گارد 
 آزادي 

براي حزب 
 حكمتيست

 گفتگو با مجيد حسيني 
majid.h@telia.com 

با حضور شما و :   كمونيست
ي در           رفيق عبـداالله دارابـ
پروزه رهبران كمونيست در     
ميان مـردم امسـال گـارد         
آزادي رسما در كـردسـتـان     
. اعلام مـوجـوديـت كـرد          

تشكيل گارد آزادي ناشي از  
 چه ضرورتي است؟

 جوابگوي به  :مجيد حسيني
ضرورتهاي مبارزاتي سياسي  

اجتماعي و طبقاتي جاري در  
جامعه، دخالت در آنها، ايفاي 
نقش درهدايت اين مـبـارزات     
در مسير ايجاد يك جـامـعـه      
آزاد و برابر، تشكـيـل گـارد         

آزادي را در رديف اولويتهـاي       
حزب حكمتيست قـرار داده       

تـنـهـا       .   است در اين دوره نـ
دولتهاي مركزي، هرحزب و      
ي كـه          جريان اپوزيويسـيـونـ
د فـردا          امروز تشكيـل شـونـ
مسلح اند و سايه اسلحه و       
قدرت نظامي شان را بالا سر   

عـد از     . مردم قرارمي دهند  بـ
 فقط در قسـمـت        57قيام  

كردستان ايران عرصه نظامي، 
تبديل به يك عرصه سياسـي   
اجتماعي مبـارزه و شـكـلـي       
ازاعتراض و مقاومت و موثر بر 
. زندگي و مبارزات مردم شـد     

اما اكنون اوضاع فرق كـرده    
در پـرتـو تـحـولات          .  است

جهاني و منطـقـه اي در         
 خيلي از كشورها و از جمله 

 

 اطلاعيه كمپين آزادي دستگير شدگان وقايع كردستان 
رويا طلوعي، اجلال قوامي و سعيد 

 !ساعدي آزاد شدند
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ي           كبري و شهلا امـا كسـانـ
هستند كه قرار است در روز و  
ساعت معين در حضور مـردم   
ون و         ايران، در حمايـت قـانـ

 و مذهب و " اخلاق"پليس و  
دولت، طي تشريفات معينـي،      
در معيت قانون كثيف قصاص  

كـشـنـد           و .   و انتقـام، آدم بـ
برگردن قاتلين كبري و شهلا،  

 آويـزان  "عادل"مدال افتخار  
اگر مرگ قربانيان ايـن  .   شود

دو پرونده، شاهدي نداشـت و   
د    حقايق مربوط به آن ميتوانـ
د،        مـانـ براي هميشه پنهـان بـ
ا        كبري و شهلا قرار اسـت بـ
حضور شاهدان، مطـبـوعـات،      
گزارشگران در مقابل چشمان 

اگـر  .   همگان، به قتل برسنـد  
احساسات، خشم، دفـاع از        
خود، حسادت و رقابتي كـه       
موجب مرگ دو انسـان شـد،    
ه       توجيهي براي پايان دادن بـ
زندگي قربانيان اين دو پرونده 
تـقـام  و               نيست، حس انـ

يـان     خونخواهي خانواده قربانـ
براي كشتن كبري  و شـهـلا،     

شرف "تشويق ميشود و به آن 
شنـبـع   !   ميگويند"و انسانيت 

ترين قتل هاي سيستماتـيـك    
 .   ميخوانند"عدالت"را 

اعدام، شنيع ترين قتل عـمـد    
هيچ كـس را  . نقشه مند است 

به هيچ جرمي نبايـد اعـدام        
نبايد اجازه داد تـحـت     .   كرد

هيچ نام و بهانه اي، تـحـت         
قانون اعدام يا قصاص، به بهانه 

ر زخـم     " مرهم"   گذاشتن بـ
خانوداه قربانيان، اين قـتـل        

كـبـري   . عمد ها صورت بگيرد 
رحمانپور و شهلا جاهد نبايـد   

د   مـردم ايـران،     .   اعدام شونـ
ي كـه         بشريت و همه كسـانـ
د،      تشنه عدالت و انسانيـت انـ
بايد در مقابل اين كشتارهاي     

 .فجيع به ايستند
عدالت اسلامي با قانون اعدام 
و قصاص اش، گسـتـرش و         
. تعميم قتل و آدم كشي است

اين نه عدالت، كه  دستـگـاه       
سيستماتيك آدم كشي اسـت    
بايد آن را از بنياد ريشـه كـن    

اين تنها راه جلوگيري از .   كرد
 . قتل هاي بيشتر است

 
 
  
 

 
پلاتفرم مستضعـف  .   افتاده اند 

ژاد خـود       پناهى احـمـدى    نـ
دلالت بر اين وضعيت انفجارى 

  .و فلاكت زده مردم دارد
يـكـارى            در ايران از بيمـه بـ

يعنـى هـزيـنـه     .  خبرى نيست 
ر دوش سـايـر             بيكاران بـ

كارگران است؛ طـب    بخشهاى
و آموزش و پـرورش رايـگـان     
نيست؛ هزينه هاى مسكن و      

به فلك  خوراك و پوشاك سر
مى زند و هر روز گرانتـر مـى    

وقتى كارگر براى تغييـر  .  شود
اعتراض  اين وضعيت دست به

و اعتصاب مى زند، سـركـوب     
اين سـهـم مـردم      .  مى شود 

كارگر و زحمتكش از زندگـى      
  .است

 !كارگران، مردم
حكومت را بايد مجبور كنـيـد    
ثروت جامعه را بجاى اينـكـه    

دستگاه سركوب   خرج خود و  
و ذلت شمـا كـنـد صـرف             
پرداخت بيمه بيكارى به مردم 

از   بايد حق خـود را      .   بكند
يـرون        گلوى اين مفتخوران بـ

هـادهـاى       .   بكشيـد  امـوال نـ
ى       سركوبگر و موقوفات، دارائـ

مقابر، تكايا مساجـد و      هاى
ا     انجمنهاى اسلامى را بايـد بـ
 مصادره از حلقوم اينها بيرون    

ايـد    .   كشيد اين حكومـت را بـ
سرمايه دارى را بايد .   انداخت

 بايد سرنوشتمان. واژگون كرد 
رژيم . را در دست خود بگيريم 

بايد اين . اسلامى رفتنى است 
هر  دنياى سياه را كه هر روز و

ش،    ساعت جوانان و نوجوانانـ
ش، پـيـرمـردان و            كودكـانـ
ش در              انـ ش و زنـ انـ پيرزنـ

بيمارستان، خيابان و  كارخانه،
ده مـى      زندان مى ميرند و زنـ
شوند و آشكار و پنهان، آزادى 

را فرياد مى كننـد،    و خلاصى 
 . تغيير داد

مردم كارگر و زحمتكش لايق   
دنيايي هستند كـه در آن           
كسى گرسنه نمى ماند، بيمار  

يـسـواد        يـسـت      و بيكار و بـ نـ
 مردم بخاطر سـود و    يآرزوها

منفعت سرمايه داران و رژيـم   
مـى     شان به خاك سپـرده    نـ

دنيايى كه همه از سواد، . شود
بهداشت و درمان و مسـكـن       

 دنيايى كه سلامت.  برخودارند
و رشد معنوى انسانها پـيـش       
شرط رشد و تعالى جـامـعـه      

دنيايى كه مردم در آن .   است

هستند، دنيايى كه رفاه و   آزاد
. تعالى انسان در آن رايج است

جهانى كه گرسنگي و اندوه و 
در آن روز بروز كمتـر و      درد

  .ناياب تر مى شود
يـايـي             ساختـن چـنـيـن دنـ
بـوده       هيچوقت اينقدرعاجل نـ

.است جمهـوري اسـلامـي         
ايـد آن را        .   رفتني اسـت   بـ

انداخت و بر ويرانه هـايـش        
 .چنين دنيايى ساخت

 

 
مقابله با ناامني شغلي و خطر 
بيكاري ناشي از اين خصوصي 
سازي دست به اعتصابي يك 

سياستهاي دو . هفته اي زدند
ويلپن، علاوه بر خصوصي 
سازي شركتهاي بزرگ دولتي 
كه هدف آن بيكار كردن 
كارگران باسابقه و ميليتانت و 
جايگزيني شان با نيروي كار 
ارزان و كم تجربه واردشده از 
اروپاي شرقي و شمال 
افريقاست، دست كارفرما در 
شركت هاي كوچك را هم 
براي اخراج كارگران ماهر و 
باسابقه و استخدام كارگر 
آموزش نديده با دستمزد 

.  يورو باز ميگذارد1ساعتي 
اين در ادامه پروژه دست 
راستي حزب حاكم گوليست 
است كه با افزايش سن 
بازنشستگي و قوانين 
ديگر، از راههاي    ضدكارگري 
گوناگون تلاش ميكند قانون 

 ساعت كار در هفته، كه از 35
 بصورت سراسري 2000سال 

. اجرا ميشود را بازپس بگيرد  
عقب نشينـي مـوضـعـي دو          

ويلپن در برابر اعتصاب مارسي 
سـهـام   %   25كه اعلام كـرد  ( 

شركت اس ان سي ام را در      
باعث ) دست دولت نگهميدارد

ر          تشويق كارگران و فشـار بـ
اتحاديه ها براي وارد آوردن      
ضربه كاري بر كل پروژه دو       

پـنـج اتـحـاديـه        .  ويلپن شد 
سراسري در يك اتحاد عمـل      
كم سابقه اعتصاب عمومي سه 
. شنبه را با هم سازمان دادند  

اين اعتصاب گسترده، پرشور و 
كارناوالگونه علاوه بر متوقـف    
يــد و              كـردن چـرخ تــولـ
ترانسپورت در سطح جامـعـه،    
يك ميليون نفر در سـراسـر        

فـر در     150فرانسه و    هزار نـ
. پاريس را به خيابانها كشانيد    

كارگران و مردم پيامشان را به 
گوش دولت دست راسـتـي        

دو ويلپن رسما اعلام . رساندند
پيامي كه فـرانسـويـان    ":  كرد

! " برايمان فرستادند را شنيدم 
ده            اتحاديه هـاي سـازمـانـ
د در            اعتصاب اعـلام كـردنـ
صورتيكه خواستهـايشـان در       
ارتباط با تامين امنيت شغلي، 
بالا رفتن دستمزدها و احياي   

 ساعت كار در هفته پاسخ 35

نگيرد، اعتصابات ادامه خواهد 
 .        يافت

  دولت رفاه  –دوراهي بازار   
 –يا  دوراهي بازار 
 سوسياليسم؟

براي درك اهميت اعـتـصـاب     
عمومي اخير فرانسه، بايد آن   

 بزرگ "نه"را نه فقط در ادامه 
ون           ه قـانـ چهار ماه پيش بـ
اساسي اروپا، بلكه در قـاب        
وسيعتر مبارزه طبقاتي دهـه      

ايـن  . اخير در فرانسه گذاشت 
يك واقعيت تاريخي مهم است 
كه ظرف چند سـال پـس از       
سقوط شوروي و هـيـاهـوي        
پايان مبارزه طبقاتي، طـبـقـه      
كارگر در فرانسه با به ميـدان   
آمدن و به صحنه آوردن يك     
مبارزه طبقاتي مسـتـمـر و          
ميليتانت، پوچي توهم جنـاح    
راست بورژوازي را آشـكـار         

تحركات كارگري در   .  ساخت
فرانسه علاوه بر دستاوردهاي     
محلي و موضعي خود در دفاع 
از معيشت و حقوق طـبـقـه        

 35كارگر كه تا حد تحميل     
ه              ساعت كار هـفـتـگـي بـ

بورژوازي فرانسه پيـش رفـت،     
داراي اين اهميت تـاريـخـي        
طبقاتي است كه سد و سنگر  
محكمي در برابر تـعـرضـات        
پـا          ورژوازي بـ جناح راست بـ

با سقوط شوروي و   .   ساخت
شكست الگوي سرمايـه داري   
ت رفـاه            دولتي، مـدل دولـ
سوسيال دمكراسي اروپا هم از 
آنجا كه بر نسخه ديگري از       

در فـرم  ( همان اقتصاد دولتي  
ود،        )   دمكراتيك بنا شـده بـ

بدنبـال  .   شروع به ريزش كرد 
ت رفـاه     تعرض تاچري به دولـ
در انگليس، كه ده سال قبـل    
از سقوط شوروي شروع شـد،   
مدل سوئدي و اسكاندينـاوي   
دولت رفاه با تاخيري ده ساله 
مورد تعرض قـرار گـرفـت و         

از آن پس گـرچـه   .   فروريخت
احزاب سوسيال دمكرات يعني 
ا     جناح چپ بورژوازي اروپـا بـ
پذيرفتن پلاتفرم جناح راسـت   
د امـا        متناوبا روي كار آمدنـ
پروسه ريزش دولت رفاه ادامه 
. يافت و همه اروپا را فراگرفت

د در    در فرانسه هم همين رونـ
وده و هسـت            امــا .   كـار بـ

سنگربندي ميليتانت طـبـقـه      

كارگر در فرانسه باعث كندي     
و عقب نشستن هاي موضعي     
اين روند در اين بخش مركزي 

 . و محوري اروپا شده است
در پشت روياروئي جاري  
بورژوازي و طبقه كارگر در 
فرانسه، بيش از ده سال 
تحركات تعرضي كارگري 

چنين سابقه . نهفته است
طولاني در چنين دوره   
حساسي، به يك سنت 
مبارزاتي ميليتانت و جاافتاده 
در ميان كارگران فرانسه شكل 
داده كه مهر خود را به كل 
جامعه و روياروئي اجتماعي 
كوبيده است و حتي كم و 
بيش هم مورد توجه و بعضا 
استقبال بخشهاي ديگر طبقه 
بويژه در ايتاليا و آلمان و 

اما . انگليس قرار گرفته است
اين تعرض و ميليتانسي در 
حال حاضر به خود تحركات 
توده اي محدود مانده و به 
شكلگيري خودآگاهي طبقاتي 
و افق، چشم انداز، سياست و 
تاكتيكهايي متمايز از افق و 
نيسم حاكم   سياست تريديونيو

اين . بر آن نينجاميده است  
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  ٢صفحه از  
 4صفحه 

١از صفحه   

 
باعث شده كـه تـحـركـات           
كارگري پا از دايـره دفـاع از        
دستاوردها بيرون نگـذارد و       
ه           چارچـوب سـرمـايـه دارانـ
بازتوليد اين جنـگ و گـريـز        
درازمدت را به نقد و تـعـرض     

يونيونيسم در اروپـا،       .  نكشد
مانند بستر اجـتـمـاعـي آن         
سوسيال دمكراسي، به راست  
چرخيده است و اين تـنـهـا         
لولاي اتصال آن به تحركـات      
كارگري است كه در بعـضـي       

كشورها مانند فرانسه و ايتاليا  
آنها را در موضـع دفـاع از            
دستاوردهاي رفاهي و حقـوق   
گـاه          اتحاديه اي كارگـران نـ

طبقه كارگر در   . داشته است 
فرانسه تنها با خروج از دايـره   
باطل تبعيت از يونيونيسم و       
سوسيال دمكراسي ميتواند راه 
حركت خود بسوي رهايي را      

 . در پيش بگيرد
دوراهي واقعي اي كه بعـد از    
ه       سقوط شوروي و شيفت بـ
راست سوسيال دمكراسي در     

پيش پاي طبقه كـارگـر در         
اروپا قرار گرفته است بازار يـا   

زيرا جنـاح  .   دولت رفاه نيست 
ت       چپ بورژوازي مدافع دولـ
ر             رابـ رفاه سالهـاسـت در بـ
سياست هاي جنـاح راسـت       

دوراهـي  .   سپر انداخته اسـت  
واقعي از يك دهه و نيم پيش  
ازار يـا            و امـروز دوراهـي بـ

طـبـقـه    .   سوسياليسـم اسـت   
كارگر در فرانسه و به تبع آن   
اروپا در عـيـن دفـاع از               
هـا        دستاوردهايي كه طي قرنـ
بدست آورده است، در عـيـن       

 ساعت كـار در       35دفاع از  
 ساعت 30هفته و طرح جدي 

 در   1970كه از اوائل دهه ( 
احـزاب چـپ و        �  دستور� 

سوسيال دمكرات و اتحاديه ها 
، به شرط دستيابي !)بوده است

به خودآگاهي و افق متمـايـز    
خود، ميتواند از ايـن دوره از      
ت      تحركات مستمر و ميليتـانـ
فراتر رود و مارش بيوقفه خود 
بسوي سوسياليسم را تضمين   

 . كند
يـسـتـي        تنها يك پرچم كمونـ

كارگري بي تخفيف، بي اما و   
اگر و متمايز ميتواند چنـيـن       

فرانسه . مارشي را تضمين كند
و اروپا نيازمند يك حـركـت       
مـراتـب        اجتماعي نيرومنـد بـ

، با طبقه 1968عظيم تر از مه 
كارگر آگاه در راس آن است،     
حركتي كه بر پرچم آن نوشته 

 : شود
اد     !   دولت رفـاه مـرد    ده بـ زنـ
 !  انقلاب كارگري

  
 

 
يـروي         در ايران، اسلحـه و نـ
نظامي وسيله موثري است در 
وع       سرنوشت مردم و تعين نـ

تجربه، افغانستان، . زندگي انها
يوگسلاوي سابق، عـراق و         
ر نشـان      ديگركشورهاي دوروبـ
داد با هر تحولي در ايـران،        
خيل آيتاالله ها، فرمانده هـان    
سپاه پاسداران و بسيج، هـر        
كدام همراه دارودسته هـاي       
وابسته به خود دارند و منبـع   
باندهاي تروريستـي اسـلامـي     
اند و در كمين مردم نشستـه      

د  ت آمـريـكـا و           .   انـ دخـالـ
لشكركشي هاي آن عـامـل        
تشديد كننده اين وضعيـت در    

گـري     .   منطقه است  سـركـوبـ
دولتهاي مركزي، جـنـايـات        
باندهاي تروريسـت اسـلامـي،     
ــزاب            ــح بــودن اح مســل
ناسيوناليست كرُد و پيدا شدن 
سرو كله باند هاي قومـي و      
نژاد پرست كرُد، بسيـاري از        
نرم هاي مبارزاتي كارگـران و    
. توده مردم را تغير داده اسـت   

يـروي         متاسفانه اسلحه و نـ
نظامي بطور جدي به معادلات 
سياسي و مبارزاتي مردم در      

همـه  .  ايران اضافه شده است 
د       احزاب و جريانات مسلح انـ
جز كمونيستها و ما با تاخيـر    
زيادي داريم اين سـيـاسـت         
قديمي حزب را به پراتيك و     

بايد . سازمان تبديل مي كنيم 
طـن ايـن              توجه كـرد در بـ
كشمكش سياسي و نظامـي،      
اعتراضات مردم در عرصه هاي 
. مختلـف آن جـريـان دارد         

كمونيستها بايد ايـن شـرايـط     
كـاري و اجــتـمـاعــي و             
خصوصيات سياسي اجتماعي  
فعاليت كمونيستي و جـبـهـه     
هايي را كه در برابر ما گشوده  
اند بشناسند و برايش چـاره       

ما  گارد آزادي .  انديشي كنند 
را سازمان مي دهيم تا به اين 
وضعيت مشخص جواب دهيم، 
ه     تا بتوانيم ازهمين امـروزو نـ
تنها در آينده، به نحو جـدي      
تري بر روند هاي مـبـارزات         
كارگري، زنان، جوانان، دفاع از 
حقوق كودك، تقويت جنبـش   
سرنگوني، اعتلاي جـنـبـش        
انقلابي و قيام  و در يك كلام  
در تمام مراحلي كـه ايـن           
نـفـع       مبارزات طي مي كند بـ

 .مردم اثر بگذاريم
يـروهـاي ديـگـر            دولتها و نـ
بورژوازي، اسلحه و عـرصـه        
نظامي را به كارگر كمونيست   
د        . و حزبش تحميل كرده انـ

براي همه نيروهاي سياسي و  
از جمله كمونيستها، داشـتـن    
نيروي نظامي شـرط جـدي       
گرفتن ان از طـرف مـردم و        
دهـاي     دخالت به موقع دررونـ
فـس             مبارزاتـي و حـتـي نـ
يـت       موجوديت حزبي و فعـالـ

 . كمونيستي است
كمونيستها حـدود  :   كمونيست

يك دهه در كردستان نيـروي    
مسلح موسوم به پيـشـمـرگ        

گـارد آزادي چـه        .   داشتند
يـروي      ا نـ تفاوت و تمايزاتي بـ

 پيشمرگ دارد؟
اگربه فعاليـت  : مجيد حسيني 

گـاه          ما در كومه له قديـم نـ
كنيم، متوجه مي شويـم كـه     
عرصه نظـامـي ان بشـدت          
آغشته به سنـت و روشـهـاي     

نقطه قوت .  ناسيوناليستي بود 
ما در آن دوره رها نكردن اين  
دامـان احـزاب و            عرصـه بـ
ود      . جريانات ناسيوناليست بـ

اشكال اين بود شروع فعاليت  
نظامي كومه له قديم، الگو و   
رداري از سـنــت              كـپـي بـ
ناسيوناليستي و تـقـلـيـد از          

اشـكـال   .   اتحاديه ميهني بود  
جدي تر، ادامه اين روشهـا و    
گريز از پايه ريزي يك نيـروي    
نظامي بود بر طبق قوانيـن و    
مقرراتي كه با برنامه ان زمان 
يـسـت ايـران             حـزب كـمـونـ

منـصـور   .   خوانايي مي داشت 
حكمت در اين راستا تـلاش      

استـراتـژي   "زيادي كرد، سند  
 در   " ما در جنبش كردستان  

ه و            كنگره ششـم كـومـه لـ
ه در      " مطلب مبارزه مسلحانـ

كمونيسم و سـنـت    -كردستان
ناسيوناليستـي در مـبـارزه          

فكر مـي    .  را نوشت" نظامي
امـه،     كنم ازنظرسياست و برنـ
يـرويـي      براي تشكيل چنين نـ

امـا در هـمـان    . كمبودي نبود 
راي        دوره، برنامه كومه له بـ
خود مختاري و حقوق ويـژه      
آن، آوانسي بود به گـرايـش       
ناسيوناليسم درون كومه له كه 
اساسا در نيروي نظـامـي و        
ود    . اردوگاهي آن لانه كـرده بـ

يـروي         سازمان تشكيلاتـي نـ
نظامي كومه له، سلسله مراتب 
ان، وظايف سياسي و نظامي     
آن، درك از فعاليت نظـامـي،    
يـت       آموزش آن و رابط فعـالـ
نظامي با اهداف حزب و اوضاع 
درسـتـي         سياسي، هيچگاه بـ
. درك نشد و بعمل درنيـامـد      

 "پيـشـمـرگ   " فعاليت نظامي 
كومه له و سازمان ان التقاتي 
. بود ازناسيوناليسم و كمونيسم

نـش و        اين وضعيت منشاء تـ
ي           ي بـ جنگ اعصاب درونـ
انتهايي بود كه پاياني نداشت   
و هر كادر و ناحيـه اي داراي   
جايگاه ويژه و مختص به خود 

يـروي     .   بود توجه كنيد نام نـ
ـه             ــه لـ ــي كــوم ــام ــظ ن

ام   " پيشمرگ" قديم ، همـان نـ
ار      جريانات قومي است كـه بـ
قومي و مذهبي ان بسيارعيان 

ازنامـش پـيـدا اسـت       .   است
جرياناتي كه اين نيرو را دارند 
چه ارزشي براي انسـان و          
جانش قائلند ومي خـواهـنـد     
ا                چنـد نسـل ديـگـر را بـ

 گول بزنند و "پيشمرگ"كلمه
به سبك اسلامي ها مـرگ و    
قرباني شـدن را تـقـديـس           

 نمايند؟
يـسـم            الـ اسـيـونـ در سنـت نـ

يـت       تشكيلات نظامي و فعـالـ
. آن، كل حزب و فعاليت آن    

سياست و تاكتيكهاي نظامي     
ان تابع مبارزات و خواسهـاي   
مردم نيست و از سـاخـت و       
پاخت و معامله سران ايـن        
احزاب با دولتهاي مـركـزي        

عامل ديـگـر   .  تبعيت مي كند 
 "پيشـمـرگ  " درتعين وظايف  

چگونگي زيست اين احزاب در 
شكاف مابين دولتها و روابط     

هـمـيـن    .  انها با همديگراست 
عوامل نيروي نظامي احـزاب    
ناسيوناليستي كردستان ايران   
و كومه له جديد را درعراق به 

احـزاب  .   ترشي انداخته است 
ناسيوناليستي وقتي مردم و      
مبارزه اشان را مي خواهند كه 
. در كنترل و خدمت آنها باشد

مخالفت اين احزاب با اعتصاب 
 مرداد مردم در   16سراسري  

. كردستان مثال گويايي سـت   
هر زمان كارگران از اضـافـه       
دستمزد و كم كردن سـاعـت    
كارو اعتصـاب و تشـكـل، از        
برابري زن و مـرد، جـدايـي         
مذهب از دولت و آزاديهاي بي 
قيد و شـرط سـيـاسـي و             
آزاديخواهي صحبت كنيد فورا   
خواهد گفت تفرقه نينـدازيـد       

 است و "ملت كرُد"روز اتحاد 
اينها را بگذاريد براي بعـد از      

راست هم . "گرفتن حق مان"
مي گويند اين خواستها حـق    
آنها و مسئله اشان نيست و     

حتي رفع ستـم مـلـي هـم          
وقتيكه مردم و چپ ها . نيست

 اين قبيل 57در دوران انقلاب 
د،            شعارها را سر مـي دادنـ
اسلاميها هم مي گفتند تفرقه 
نينداز و با نعره لا الاهه الا االله 
و حزب فقط حزب االله در          
. مقابل مردم قرار مي گرفتند    

اين دو فرهـنـگ سـيـاسـي           
اسلامي ها و ناسيوناليسم كرُد 

يـروي   .   از يك جنس اسـت    نـ
 مدافـع چـنـيـن     " پيشمرگ" 

 .سياست هايي است
گارد آزادي و پيشمرگ از نظر 
آرماني و ماهيت سـيـاسـي         
د      . تفاوت اساسي با هم دارنـ

گارد آزادي، سازمان نظـامـي    
حزبي است كه براي آزادي و  
ري و ايـجـاد جـامـعـه             برابـ
. سوسياليستي مبارزه ميكـنـد    

ه  "يك دنياي بهتر"برنامه   ، بـ
اضافه سياست و تاكتيك هاي 
دوره اي حـزب در دوره هـاي     
ر           اظـر بـ مختلف سياسي نـ
فعاليت نظامي گـارد آزادي       

فعاليت نظـامـي ايـن      .  است
ع           نيروي كمونيـسـتـي، تـابـ
منفعت عامه جامعه و مبارزات 
سياسي و طبقاتي و اهـداف      
حزب است، بالاي سران قـرار   
نمي گيرد، با مبارزات روزمـره   
و دوره اي مردم سازگار است   
. و تكميل كننده آن اسـت         

عرصه نظامي وجهي از فعاليت 
يـت        حزب و بخشـي از فـعـالـ
كميته كردستان اسـت كـه        
بوسيله گارد آزادي به پـيـش     

ظـر   .   برده ميشود  اين نيرو ازنـ
آرايش سازماني، روابط دروني، 
سلسله مراتب تشكيلاتـي و       
فرماندهي، سوخت و سـاز         
سياسي، شرايط پذيرش درآن، 
پشت جبهه و تجهيزات آن با     

ــروي      ــي ــرگ  " ن ــشــم  "پــي
 ناسيوناليستها و كومه له قديم 
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:منتشر شد  
 

 شماره دوم نشريه حكمت   
 حزب كمونيستي و قدرت سياسي   

انشعاب در حزب كمونيست 
 كارگري و تشكيل حزب حكمتيست

 

 
جهت اين است . متفاوت است

ه گـارد آزادي،            پيوستن بـ
فعاليت كـردن در آن و يـا         
راي هـر        بيرون رفتن از ان بـ
جوان انقلابي و براي هر كسي 
كه بخواهد درعرصه نظـامـي       
فعاليت كند بسيار سـاده و        

 . راحت شود
جايـگـاه گـارد      :   كمونيست  

آزادي در استـراتـژي حـزب         
حكمتيست براي كسب قدرت   
ــقــلاب             ــي و ان ــاس ــي س

 سوسياليستي چيست؟
گارد آزادي و :  مجيد حسيني 

فعاليت نظامي آن، استراتژي     

ان، جدا و مستقـل از اهـداف    
حزب، شرايط سياسي جاري و 
كشمكش طبقلت و نيروها در   

استراتژي گارد .  جامعه نيست 
آزادي جدا ازاستراتژي حـزب    
براي رسيدن به سوسياليسـم    

يـرو   .  نيست وظايفي كه اين نـ
در برابر خود دارد با مراحلـي   
كه جنبش سرنگوني طلبي و     
اعتراضي كارگري و مـردم         

در نتيجـه  .  دارند مرتبط است 
مراحلي كه اين نيرو طي مي  
راي            كند، و حتي تـلاش بـ
سازمان دادن و براه اندختـن    
گاردآزادي، گستـرش ان و         
تعريف دقيق وظايف آن در       
ايران و در كردستان و اعتقاد   

د        به اينكه اين نيرو مي تـوانـ
توده اي گردد و در مـيـان           
جوانان مد شـود ازتـحـلـيـل        
درست اوضاع سياسي و نيـاز    
جامعه به وجود چنين نيرويي 

مـا  .   سر چشمه گرفته اسـت   
حزب سياسي هستيم و براي     
رسيدن به جامعه اي آزاد و     
برابر به حزب همه جانبه و       
دخيل در عرصه هاي مبـارزه،    
به سازمان دادن طبقه كارگر     
و جوانان و گسترش اعتراضات 
سياسي در شهرها مـتـكـي         

عرصه نظامي وجهي .   هستيم
از فعاليت ماست، بدون نيروي 
نظامي نمي توانيم بدرستي و  
بموقع بر سير مبـارزات اثـر         

يـت   .  بگذاريم امروز نفس مدنـ
جوامع در خطر است تا چـه      

در .   رسد به مبارزه طبـقـاتـي     
اين بازار آشفته كارگـران و        
مردم بايد نيروي نظامي خود   

گـرايشـات   .   را داشته باشـنـد   
واع       ناسيوليستي و اسلامي انـ
د    . حزب و جريان مسلـح دارنـ

آيا بدون نيروي نظامي دوست 
و دشمن حزب را جدي مـي      
ر        د بـ گيرند و حزب مي توانـ
روندهاي مبارزاتي اثـر جـدي     
ه اسـتـراتـژي        نهد؟ رسيدن بـ
حزب، سوسياليم، وجود گارد     
. آزادي را ضروري كرده اسـت   

بدون حزب مسلـح شـوراي        
كارگران را تعطيل مي كنـنـد    

كه كردند، در اتحاديه هـاي        
د كـه           نـدنـ كارگري را مي بـ
بستند، جلسات كـارگـران را       
بهم مي زنند و ممنوع مـي        
كنند و خبري از آزاديـهـاي         
سياسي و اعتصاب در كـار        
نيست و اين تاريـخ را پشـت       

ما جنگ و قتل عام . سر داريم
پيكار را ديديم و تجربه عـراق   

بدون گارد آزادي،   .   را داريم 
تـنـهـا         بدون قدرت نظامـي نـ
تحقق استراتژي حـزب، در        
ابهام قرار مي گيرد، توده اي     
شدن حزب و رشد آن لاك       

 . پشتي خواهد بود
 

 !رويا طلوعي، اجلال قوامي و سعيد ساعدي آزاد شدند
 رويا طلوعي از فعالين كانون زنان 2005 اكتبر 5 برابر با 1384 مهر 13عصر امروز چهارشنبه 

كرد و سردبير ماهنامه راسا همراه با اجلال قوامي و  سعيد ساعدي، كه هردو روزنامه نگارند،  
لازم به توضيح است كه اين سه نفر بدنبال اعتراضات مردم در         . از زندان سنندج آزاد شدند 

 ماه قبل توسط نيروهاي اطلاعاتي و انتظامي جمهوري             2شهرهاي كردستان از بيش از        
 . اسلامي دستگير و تا كنون در زندان بوده اند

در اين مدت تلاشهاي زيادي هم از جانب ما و هم جانب جريانات ديگر براي آزادي اين سه  
 ماه اين سه نفر با 2اكنون و بعد از گذشت  بيش از . نفر و بقيه دستگيرشدگان در جريان بود

 ميليون توماني توسط مراكز قضايي جمهوري اسلامي در سنندج آزد 100وثيقه هاي سنگين 
ادعا شده از   �    جرايم�شده اند تا بدنبال پروسه محاكمات آنان شروع و تكليف پرونده و       

 . جانب جمهوري اسلامي روشن شود
ما از جانب حزب حكمتيست ضمن تبريك آزادي اين سه نفر به خانواده و بستگان آنها، به     
بچه هاي رويا طلوعي و مردم مبارز سنندج، هر نوع اعلام جرم عليه اين سه نفر و بقيه                       

 .آزادشدگان را محكوم ميكنيم
دستگيري اين سه نفر و صدها انسان ديگر، به جرم اعلام عقيده و ابراز مخالفت با كشتار و      
شكنجه و ميليتارزه كردن محل كار و زندگي مردم، زير پا نهادن ابتدايي ترين حقوق                        

 .شهروندان اين جامعه است و بايد آن را محكوم كرد
ما بار ديگر تمام . كمپين ما براي آزادي تمام دستگيرشدگان وقايع اخير همچنان ادامه دارد

جريانات، احزاب و نهادهاي انساندوست و مردم مبارز شهرهاي مختلف  را براي اعتراض به 
جمهوري اسلامي و با خواست آزادي فوري و  بي قيد و شرط تمام دستگيرشدگان 

 .فراميخوانيم
 حكمتيست -از طرف حزب كمونيست كارگري ايران

 محمود قزويني
 خالد حاج محمدي

 2005 اكتبر 5 1384 مهر 13
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